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چکیده
است.  شده  مشخص  اکسپرسیونیسم  سبک  با  میلادی   1925 تا   1910 بین  سال های 
اکسپرسیونیست ها با اندیشة صلح جویانه و احساس تند، قصد احیا و بهترسازی دنیا را داشتند. به این 
ترتیب، در این زمان، تصویر جنگ جهانی اول درون هنر و ادبیات کشیده شد و در آن منعکس گردید. 
ماکس بکمان )1884-1950( نقاش، طراح، چاپ گر، مجسمه ساز و نویسندة اهل آلمان بود که نامش 
با سبک »عینیت نو« پیوند خورده بود. عینیت نو در واکنش به اکسپرسیونیسم، از احساسات درونی 
به واقعیت بیرونی سخن می گفت. این پژوهش که با هدف تحلیل اثر عزیمت یکي از آثار معروف تاریخ 
نقاشي اروپا شکل گرفته و به دنبال پاسخ به این سؤال است که هنر تجسمی معاصر چگونه و تا چه 
اندازه تحت تأثیر نظریه های فلسفی مهم عصر خود مانند فلسفة دیونیزوسي نیچه واقع شده است؟ 
داده هاي این پژوهش به روش کتابخانه اي-اسنادي گردآوري، به روش توصیفي-تحلیلي ارزیابي و به 
صورت کیفي تحلیل شده اند. در پایان، نتیجه گرفته مي شود این اثر نشاني از سمبولیسم پیچیده دارد 
که با زبان مجازي بیان شده است . در این اثر، تجربه هایی از زندگی هنرمند که به صورت نمادین و 
ماهرانه در لفاف افسانه و تمثیل و اخلاق پوشیده شده، به عنوان نمونه اي از هنر واقع گرای نو عرضه 
شده است. آثاري از این سبک، مانند اثر عزیمت ورود نوعی خلق و خوی تهاجمی و ستیزه جویانه را به 
بخش مهمی از هنر معاصر نشان داده اند و مي تواند به این معنا باشد که آثار هنری صرفاً اشیاعی زیبا 
نیستند، بلکه آن ها مي توانند، منظومه  هایي رمزبندی شده از مفاهیم و اندیشه های فلسفی باشند که به 
طریقی ماهرانه، پدیده های طبیعی و امکانات غنی جهان را با ماجراهای گسترده و هیجان انگیز زندگی 

انسان ها، مانند پدیدة نازیسم در آلمان، به آثار هنری بدل نمایند.
کلیدواژه ها: اکسپرسیونیسم، دیونیزوس، نیچه، عینیت نو، ماکس بکمان، نازیسم، عزیمت.
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Abstract
Expressionism is prevalent during the years between 1910 and 1925. The Expres-

sionists, through their peaceful thought and intense feeling, aimed to revitalize and en-
hance the world. Art and literature were influenced by the image of the First World War 
at this time. Max Beckmann (1884-1950) was a German artist who excelled in painting, 
drawing, printmaking, sculpture, and writing and was associated with the “New Objec-
tivity” style. In response to expressionism, new objectivity emphasized the connection 
between inner feelings and outer reality. This research, which was formed to analyze the 
work of Azimit, one of the famous works in the history of European painting, seeks to 
answer the question, of how and to what extent is contemporary visual art influenced by 
the important philosophical theories of its time, such as Nietzsche’s Dionysian philos-
ophy? The data of this research has been collected by library-document method, evalu-
ated by the descriptive-analytical method, and analyzed qualitatively. The conclusion is 
that this work has a complex symbolism that is conveyed through figurative language. 
The artist’s life experiences, which are symbolically and skillfully woven into legend, 
allegory, and morality, are presented as a case study of new realist art in this work. 
Works of this style, such as Azimit’s work, have shown the entry of an aggressive and 
militant mood into an important part of contemporary art, and it can mean that works of 
art are not just beautiful objects, but they can be coded systems of concepts and ideas. 
Philosophers who skillfully turn the natural phenomena and rich possibilities of the 
world into works of art with the wide and exciting adventures of human life, such as the 
phenomenon of Nazism in Germany.
Keywords: Expressionism, Dionysus, Nietzsche, New Objectivity, Max Beckmann, 
Nazism, Departure.
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مقدمه 
سال های بین 1910 تا 1925 میلادی با سبک اکسپرسیونیسم مشخص شده است که 
از آلمان به دیگر ممالک اروپایی راه یافت. اکسپرسونیسم جنبش تحکیم آمیز و سلطه جوی 
روشن اندیشان جوانی بود که در بیست سال آخر سدة نوزده به دنیا آمده بودند و در خانواده های 
مرفه زندگی می کردند. اکسپرسیونیست ها با اندیشة صلح جویانه و احساس تند، قصد احیا و 
بهترسازی دنیا را داشتند. نظرشان این بود که برای نجات انسانیت باید تک تک افراد و در 
نتیجه کل جامعه تغییر کنند. در این دوران، تصویر جنگ جهانی اول درون هنر و ادبیات 
کشیده شد و در آن منعکس گردید. ماکس بکمان )1884-1950( نقاش، طراح، چاپ گر، 
مجسمه ساز و نویسندة اهل آلمان بود. او هنرمندی اکسپرسونیست خوانده شده، اما خود او 
این برچسب را نپذیرفت. در ضمن، مکتب اکسپرسیونیسم را به رسمیت نشناخت. در 1920 
نام بکمان با »عینیت نو« پیوند خورد. پیشرفت هنری او نیز در همین دوران رخ داد. عینیت 
نو در واکنش به اکسپرسیونیسم، از احساسات درونی به واقعیت بیرونی سخن می گفت. 
بکمان در 1907 میلادی به جبهه جنگ پیوست. آنچه که در جبهه دید، چنان عمیق او را 
تحت تأثیر قرار داد که دچار فروپاشی ذهنی شد. تأثیری که دیدن صحنه های جنگ در بکمان 
گذاشت، موجب شد او در آن سال ها زبان بصری جدیدی ارائه دهد که به عینیت نو معروف 
شد. در 1915 به فرانکفورت منتقل شد و نقاشی را دوباره آغاز نمود. و نقاشی هایش رمزنگاری 
و پیچیده تر و سرشار از استعاره های مختلف شدند. خدمت در سال های جنگ جهانی اول، 
او را به جست وجوی واقعیتی درونی کشانید؛ به طوری که جهان نگری او عمیق تر و وسیع تر 
شد. ماکس بکمان از اوضاع کلی بشر دوران خود رنج می برد، او می خواست نیروی نهفته و 
جادویی را که پشت اشیاء، اشخاص و طبیعت پنهان شده بود، نشان دهد. از این رو، دنبال 
پل ها و ارتباطاتی بود که دنیای دیداری را به دنیای غیردیداری وصل نماید. بکمان جنگ را 
نقطة جدایی فردیت و اجتماع می پنداشت که از دل همین جدایی و با فروپاشی هنجارهای 
اجتماعی، همه چیز در هاله ای از ناتوانی در ارزش گذاری فرو می رفت و آنچه در این جا اهمیت 
می یافت، چالشی فردی است برای حفظ حیات، بی آنکه حیات دیگری مهم باشد. بکمان در 
سال های بعد از جنگ فضای کارش را اندکی گستراند و از کیفیت خشونت بار آن کاست، اما 
این دوره زیاد طول نکشید، چون با روی کار آمدن نازی ها انگ »هنرمند فاسد« را بر او زدند 
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و زندگی مخفی، ولی از لحاظ هنری پربار هنرمند از این جا آغاز گردید. سرانجام در 1947 
به ایالات متحده امریکا مهاجرت نمود. او تا پایان عمر جست وجوهای بیان و ساختمان را به 
موازات تعمیق درون مایة آثارش به پیش برد. او هنرمندی واقع گرا بود؛ طوري که واقعیت را در 
ابعادی وسیع تر از دیگر نقاشان عینیت نو می دید. سوال این پژوهش این است که هنر تجسمی 
معاصر چگونه و تا چه اندازه تحت تأثیر نظریه های فلسفی مهم عصر خود واقع شده است؟ برای 
پاسخ به این سوال یکی از مهم ترین آثار نقاشی، یکی از مطرح ترین نقاشان قرن بیستم، به نام 

ماکس بکمان را برای تحلیل با رویکرد »دیونیزوسی نیچه« انتخاب نمودم.

روش پژوهش
این پژوهش نقد و مطالعة اثر نقاشي سه لتة عزیمت اثر ماکس بکمان از منظر رویکرد 
دیونیزوسي فلسفة نیچه است که اطلاعات و داده هاي آن به روش کتابخانه اي-اسنادي 

گردآوري، به روش توصیفي- تحلیلي ارزیابي و به صورت کیفي نیز تجزیه و تحلیل شده اند.

پیشینۀ پژوهش
در حوزة فلسفة هنرقرن بیستم، ارتباط فلسفة نیچه با هنر نقاشي و نقد آثار ماکس بکمان، 
پژوهش هایي یافت شد. در کتاب هنر مدرن لینتن )1395( در مورد ماکس بکمان و اثر نقاشي 
عزیمت اندکي صحبت شده است. پیروز )1390( در مقاله اي با عنوان »رؤیاهاي دیونیزوسي؛ 
نگاهي به فلسفة نقاشي در تفکر نیچه«، سعي داشته تا از دریچة تنقیح و تحلیل این ابعاد 
چشم اندازي نسبت به ماهیت نقاشي و شرایط ظهور اشکال برتر آن در فلسفة هنر نیچه باز 
نماید. او پس از تحلیل چند اثر نقاشي، جمع بندي نموده که در نظام فکري نیچه، نقاشي، 
مولود حضور رؤیاهاي انسان در صحنة واقعي است و یک فراوردة هنري با خصلت آپولوني 
است؛ در عین اینکه در مقصد خود از نیروي مردانة دیونیزوسي نیز اشباع شده است و اثر تنها 
در این جایگاه داراي معنا و ارزش مي شود. همایوني )1399( در مقاله اي با عنوان »تحلیل 
تابلوي شب اثر ماکس بکمان، با تکیه بر نقد فرمالیستي، زیبایي شناسانه، جامعه شناسانه و 
بررسي نمادها و معناي اثر«، با رویکردي توصیفي-تحلیلي به پژوهش پرداخته است و در انتها، 
جمع بندي نموده است که ماکس بکمان که در بحران روحي سال هاي پس از جنگ جهاني 
قرار داشته به کنکاش در جهت تفسیر جدیدي از واقعیت و بازسازي آن به مدد عناصر واقعي 
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پرداخته است که با مسئلة تقابل شيء و فضا درگیر مي شود و این تناقض بین شيء و فضا 
جاي خود را به دیالکتیک شي-فضا مي دهد. بکمان خویشتن را در متن دنیایي وصف مي کند 
که واقعیات بغرنج آن  را نمي توان ساده بیان کرد. در آثارش نماد، واقعیت، درون و برون در 
هم مي آمیزند. کارهایش مبهم، ژرف و در عین حال، زمخت هستند. به این ترتیب، با بررسي 
پیشینة این موضوع پي برده شد، دربارة ارتباط اثر عزیمت و فلسفة دیونیزوسي نیچه پژوهش 

منسجمي با طرح این سؤال انجام نگرفته است. 

 

تصویر1: عزیمت، ماکس بکمان، 
1935، )جنسن، 1393(

دربارة عزیمت 
اکسپرسیونیسم جوابیه ای است در قبال مخدوش شدن ایده آل های انسانی و ظهور معنای 
تازه ای از اضطراب بشری. راهی که ماکس بکمان طی نمود، از امپرسیونیسم آلمانی آغاز و از 
نوعی اکسپرسونیسم گذشته و به عینیت نو ختم شد. شناخت کوبیسم و فوویسم، این توانایی 
را در بکمان به وجود آورد که زبان تصویری نوینی برای پیام های اجتماعی یا فلسفی ابداع کند. 
کمال یافتگی بکمان به سال های بعد از 1918 مربوط می شود. در 1918، جنبشی در اروپا 
شکل گرفت که هدف آن نمایش جنبه های ضد انسانی، جنگ و مبارزه با اهداف جنگ طلبانة 
سران آلمانی بود که به جنبش »عینیت نو« مشهور شد. بکمان یکی از نمایندگان عینیت نو 
بود. او در آثار خود ناامنی پس از جنگ جهانی را به نمایش گذاشته است. بکمان در نمایشگاه 
جنبش عینیت نو که در سال 1925 برگزار شد، یکی از برجسته ترین نقاشان شرکت کننده 
معرفی شد )لینتن، 1395: 222(. این جنبش در فاصلة بین جنگ اول و دوم جهانی شکل 
گرفت و با به قدرت رسیدن نازیسم در آلمان، این هنرمندان ناچار به پایان دادن به آن و 
مهاجرت شدند. این جنبش برای اولین بار توانست فساد و هرج و مرج ناشی از جنگ را به 
شکل شجاعانه نمایش دهد. این جنبش به دلیل مبارزة سیاسی که به وسیلة هنر به وجود 
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آورده بود، در نوع خود اولین بود. عینیت نو در واقع، نوعی رئالیسم سوسیالیستی )واقع گرایی 
اجتماعی( است؛ طوری که هنرمندان این سبک، خانمان سوزی جنگ را با واقع گرایی تند 
به تصویر می کشند. موضوع اصلی اثر عزیمت، فیگور انسانی با تمام شکوه، قدرت حیاتی و از 
سوی دیگر، مصیبت و رنج و تحقیر است. در این اثر، مانند آثار دیگر بکمان، او سعی نموده که 
انسان، شور و نشاط یا ترس را با ساختاری از سطوح و خطوط، با زبان خاص خود تصویر نماید. 
آن چنان تصویری که بتهوون از انسان در سمفونی نهم در نظر داشت )گودرزی، 1391: 381(. 
در اثر عزیمت، مربوط به سال 1935 )تصویر1(، بکمان با استفاده از رنگ های تند و خالص 
و با خطوط خشک و خشن و شکننده به بیان غیرمستقیم رنج و آلام انسانی و شقاوت ها و 
پستی های سیاستمداران و حکام پرداخته است. در مورد شخصیت های کارهایش می گوید: 
این ها معرف طبیعت واقعی انسان امروزی می باشند. انسان قرن بیستم که انسانی ناتوان و 
درمانده در برابر نفس خود است؛ در چنین عصری که بسیار غرور آمیز و به خطا، عصری 
مترقی خوانده شده است. »بکمان با اینکه دارای جهت گیری سیاسی خاصی نبود، اما در برابر 
خشونت ها و ستم گری های دوران پایان جنگ ساکت ننشست. آثاری که با مضمونی نمادین، 
به شیوة عینیت نو، خود را با نمایش خشونت آمیز شکل ظاهر، به تماشاگر انتقال می دهند« 
)پاکباز، 1396: 539(. »جنگ تأثیر تعیین کننده ای بر کارهای اضطراب، فشار و خشونت 
در تماشاگر بر می انگیزند. بکمان در چنین آثاری )همچون عزیمت( است که تجربه هایی از 
زندگی را استادانه در لفاف افسانه، تمثیل و گاه اخلاق می پوشاند و نمونه ای از هنر واقع گرای 

نو عرضه می دارد« )پاکباز 1394: 289-288(.  

بنیان نظری رویکرد دیونیزوسی در فلسفۀ نیچه
»زایش تراژدی نیچه مهمترین کتاب او است که در مورد هنر است. در آن توجه عمیق 
فیلسوف را به اندیشة یونانی می توان دریافت نمود. رویکرد نیچه به تراژدی یونانی، یا نگاه 
هایدگر به فلسفة پیش از سقراط، وابسته به سنتی دیرپا در فلسفة آلمانی است. از نظر یوهان 
یوآخیم وینکلمان )هنرشناس آلمانی(، زیبایی امری خدایی و مقدس است که نمونة والای 
آفرینش آن در هنر یونان یافت می شود. به طور کل آلمانی های پایان سدة هجدهم، با ستایش 
از یونان، بیزاری خود را از وضعیت سیاسی کشورشان نشان می دادند که این نوعی آرزوی 
پیدایش دولتی آزاده و استوار با آراء و رضایت مردم بود. تصویر آنان از آتن، شهری بود آزاد، 
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که در آن مردمان سالم و سرخوش، از امکانات برابر سیاسی و اجتماعی برخوردار بودند. البته 
در آن ها اشاره ای به برده داری آتنی و محدودیت دمکراسی آتنی نمی شد« )احمدی، 1396: 
150-151(. نظریات آپولونی-دیونیزوسی نظریات متافیزیکی می باشند. نیچه معتقد است 
تاریخ امری گسسته است و نه پیوسته. او می گوید خدا مرده است و جهان بر حسب اتفاق 
علت و معلول اداره می شود. نیچه در بحث هنر آپولونی، که درد متافیزیک را دهشت زندگی 
می داند با پوشاندن صورت زیبا، روی امر دهشت بار زندگی، راه چاره ای در برابر رنج و درد 
فراهم می نماید، اما در هنر دیونیزوسی می گوید از طریق به دست آوردن تسلای متافیزیک، 
لذت و شادی را در پس فرانمودها ببینیم. فرانمود یعنی آنچه که روبه روی ماست و می بینیم. 
»دیونیزوس اسطوره ای آری گو بود. او خدای جشن ها، شراب و سرخوشی ها، بیان روشنایی و 
شادمانی بود. از غریزة خواست می گفت بی آنکه از آن به هراس افتد. دیونیزوس به ما آموزش 
می دهد که از خواست خود نه بترسیم و نه شرم داشته باشیم، بلکه از آن به شوق و شور 
آییم. در جایی از زایش تراژدی، دیونیزوس با بربرها و تایتان ها همانند دانسته شده است. از 
نظر او، جهان هراس آور است، اما تسلیم هراس نشدن، یعنی به ندای جنگ دنیا پاسخ مثبت 
دادن. در برابر قدرتش، قدرت خویش را سامان دادن، کار انسان آزاد است. دیونیزوس بی پایان 
است. می رقصد، چون رقص بی پایانی جسم را در فضا نمایان می کند. مکان را رد می کند و 
ذات موسیقی است. هنر یونانی بیان گر هر دو انرژی دیونیزوسی و آپولونی است. آپولون از 
آرمان ها و اصول حرف می زند و به هر چه خلاف مبانی است، حتی به خود زندگی می گوید 
نه. دیونیزوس راه دیگر را می گشاید و به روی زندگی آغوش می گشاید تا دگرگونش کند. آن 
را به جان می طلبد تا جانش بگیرد. نیچه زبان به ستایش زندگی و ستایش هر چه را که با 
خواست، قدرت و اراده همراه باشد، می گشاید. اساس موضع آپولونی خودفریبی، فراموشی 
و بی هوشی درونی می باشد که به تعبیری دروغ و توهم می شود. چنین رویکردی نمی تواند 
مدام ما را در همین سطح قرار دهد، بلکه بالاخره وارد عمق خواهیم شد، یعنی بالاخره 
دیوارهای امر دهشت بار شکسته می شوند و ما را به درون می کشند. نیچه خود به دلیل 
ضعف رویکرد آپولونی، رویکرد دیونیزوسی را ترجیح می دهد. چون هنر آپولونی از جدال با 
مرگ و بیماری و شکنجه سرفراز بیرون نمی آید، بلکه انسان را در برابر مرگ بی سپر می کند. 
دیونیزوس به سمت یگانگی نخست گاهی تیره و تاریک چیزها می رود که در واقع همان 
»خواست« شوپنهاوری است. یگانگی نخست گاهی، یعنی اگر پرده روی امر دهشت بار کشیده 
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شده بود، این پرده را فرو ریزیم و با خود دهشت باری روبه رو شویم. از نظر نیچه، دو نوع تجربة 
دیونیزوسی وجود دارد: 1. وضعیت ناب یا محض؛ در این وضعیت، به تعبیر نیچه، حالت بربریت 
و خوی وحشی گری وجود دارد که دیوارهای سفت و سخت میان انسان و طبیعت و انسان و 
انسان را فرو می ریزد. 2. تجربه  وضعیتی که یونانیان آن را معتدل نمودند و در این وضعیت، فرد 
خود را نه تنها با دیگران آشتی یافته، بلکه با آن ها یکی می بیند. این وضعیت به تراژدی های 
یونان می رسد. نیچه هنر آپولونی را در حماسة هومری می دیده و هنر دیونیزوسی را در 
تراژدی ها در نظر گرفته است. »دیونیزوس از اصول حرف نمی زند، بلکه زندگی را می سازد. از 
گریز و خلوت نشینی زاهدانه روی برمی گرداند و راه حل درازمدت شوپنهاور را نمی پذیرد، اما 
نیچه می پذیرد که راه دیگر، یعنی هنر حرف آخر است. هنر سیمای هولناک زندگی را آشکار 
می سازد و بر آن نقاب نمی گذارد. هنر دیونیزوسی خواست و غریزه و میل سرکش به آزادی 
و شادمانی را پیش می کشد و ستایش می کند، چون در پی لذتی برتر و سرخوشی کامل تر 
است. نیچه اخلاق بردگان را حقیر می شمارد و دنیایی را که کار خدایی ناکامل است، رنجور و 
دردکش می شمارد« )همان: 154(. نیچه می گوید: انسان معاصر، هستی را فراموش نموده و 
به همیل دلیل به پوچ گرایی رسیده است، چون آرمانش چیزی غیر از هستی گردیده است و 
هر چیزی غیر هستی، می شود امر مبتذل، بنابر این در پس این زشتی ها قصد دارد ماسک ها 
و نقاب ها را نمایش دهد که هر ماسک و نقاب وسیله ای است برای پوشاندن حقیقت و این 

بحث، بحث تراژدی انسانی است. 

تحلیل اثر بر اساس رویکرد دیونیزوسی
اثر سه لته  عزیمت از ماکس بکمان مربوط به سال 1935 می باشد )تصویر1( که درست 
مربوط به دو سال پس از به قدرت رسیدن نازی های آلمان می شود. تجربه های جنگ جهانی 
اول و اختلال عصبی ناشی از آن، بکمان را به سوی مضمون های انسانی و اجتماعی و بیان 
نمادین کشانید. او از انتزاع واقعیت به نوعی نگارش تصویری می رسد که به وسیله  آن می تواند 
عمیق ترین رابطه  دنیای درون و جهان برون را بیان کند. در اثرش، به سبب وجود شکل های 
کژنما و رنگ های تند، جنبه های بارزی از سبک اکسپرسیونیسم را می توان دید که این 
تأکید بیشتر بر ایجاد اعوجاج و اغراق در شکل و رنگ برای بیان فوری احساس هنرمند 
می باشد. در کل سبکی است که یک فشار یا ضرورت درونی را آزاد می کند، »اما در این اثر، 
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سبک اکسپرسیونیسم موضوع اصلی نیست، بلکه آنچه در اینجا جریان دارد، دغدغه  هویت 
ملی می باشد. در هنر معاصر، انسان به تاریخ خود بازگشته تا برای یافتن معانی تلاش کند. 
بنابراین در این اثر، با سبکی مواجهیم که ظاهراً فقط می تواند برآمده از حساسیت های ملی 
باشد. قسمت هایی با خطوط سیاه ترسیم شده اند و سپس همراه باقی قسمت های نقاشی مثل 
جایی که تکه پارچه ای را میانه  بازویی قرار داده، ساق پا، سینه و بخشی از یک رگ ورم کرده  
پشت عضله ای، بر اساس حساب گری های روان شناسانه، با رنگ های بدنی پر شده اند که این 
نقطه ای است که اوج تألم و دغدغه های بکمان را می توان دید. در این کار، بکمان با استفاده 
از رنگ های تند و خالصی که با خطوط زمخت، خشک و شکننده محصور بودند، به بیان 
غیرمستقیم رنج و آلام انسانی و به دنبال آن، به بیان شقاوت ها و پستی های سیاستمداران 
و حکام پرداخته است. بکمان انسان طالب رهایی را با اشکالی استعاری ترسیم نموده است. 
این اثر، فرم خیلی خاص هنری ندارد، اما تمامی معانی اش را در خود محصور دارد و برآمده 
از زبان تصویری خارق العادة ماکس بکمان است و تمام معانیش را می توان به ارعاب سیاسی، 
وقایع تاریخی یا ارزش های مذهبی مربوط نمود. خلاقیت هنری بکمان در این اثر این است که 
نقاشی خود را شبیه صحنه های تئاتر می دیده است و نقش اصلی تئاتر را خودش بازی می کند 
)عینیت استعلایی(. در این اثر، داستانی را روایت می کند و می توان گفت یک نقاشی روایی با 
شخصیت های اسطوره ای است. جذاب ترین وجه داستان سرایی بکمان، بعد روان شناسانه آن 
است و روابط بین انسان ها و چگونگی بسط آن روابط در پانل های جانبی این اثر نقاشی. این 
روش نقاشی نشان می دهد که کدام شخصیت مهم تر از دیگری است یا کدام قسمت از بدن 
در نظر نقاش از اهمیت کمتری نسبت به سایر قسمت ها برخوردار است. در تئاتر نیز این گونه 
است. اگر قرار است در گوشی نجوا شود باید قدری بلند باشد، تا بینندگان نیز بشنوند و در 
عین حال، دریابند که این نجوای درگوشی است. پردة سه لتة عزیمت، مثل خیلی از آثار 
هنرمندان آن دوره، ناشی از تجربة تلخ جنگ آلمان است و جنگ آلمان خود یک تراژدی 
است. از این پرده، بوی رنج و غم و سیاهی و ویرانی به مشام می رسد. پانتومیم جنون و 
بیچارگی است که با واقع گرایی تندی اجرا گردیده است. این تابلو اولین کار سه لته ای بکمان 
است که تماماً نمادگرا است و تاریکی و درد و غم اردوگاه های شکنجه و مرگ در دو تابلوی 
جانبی کار وجود دارد که در رنگ های درخشان و پر جلای پردة میانی محو می شوند. اشیاع 
در دولتة کناری در این اثر می توانند نماد خائوس و آشفتگی باشند. در همین اردوگاه شکنجه 
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است که از نظر نیچه انسان با خود امر دهشت بار یا همان یگانة نخست گاهی روبه رو می شود. 
در پردة میانی، هویت فرد مانند شاهی شده که تاجی بر سر نهاده و به همراه ملکه و کودک 
با راهنمای قایقران به ساحل رستگاری رسیده است. در واقع، پردة میانی اشاره به مهاجرت از 
آلمان نازی دارد.آنچه مهم است در این جا عزیمت و رفتن و به ساحل رستگاری رسیدن است. 
رسیدن به ساحل رستگاری، همان مرحله ای از رویکرد دیونیزوسی است که فرد نه تنها خود 
را با دیگران آشتی یافته، بلکه با آن ها یکی می بیند. در واقع، در این مرحله، به جایی می رسد 
که به جای دیوارهای امر دهشت بار، انجیل و وسوسة دین )وحدت در دین و عالم( جایگزین 
می شود و طبیعت نیز با انسان ها یکی می شود. به نظر، آنچه اثر ماکس بکمان را منحصر به فرد 

می نماید از دست ندادن سوژه ها است.

نتیجه
اثر عزیمت مانند شش اثر دیگر سه لته و بزرگ ماکس بکمان، نشانی از سمبولیسم پیچیده 
در خود دارند. این آثار با زبان مجازی بیان شده اند که دارای فشردگی و نیروی پنهانی هستند 
و تأثیر فیزیکی در تماشاگر می گذارند. در چنین آثاری است که هنرمندان معاصر، تجربه هایی 
از زندگی را بصورت نمادین و ماهرانه در لفاف افسانه و تمثیل و اخلاق می پوشانند و نمونه هایی 
از هنر واقع گرای نو عرضه می دارند. در حقیقت، هنر نوین در غرب، ادراکات زیبایی شناسی 
را به شدت متحول کرد و نوعی خلق و خوی تهاجمی و ستیزه جویانه را به بخش مهمی 
از هنر معاصر نشان داد و اثبات کرد که آثار هنری صرفاً اشیاعی زیبا نیستند، بلکه ممکن 
است، منظومه ای رمزبندی شده از مفاهیم و اندیشه های فلسفی باشند که به طریقی ماهرانه، 
پدیده های طبیعی و امکانات غنی جهان را با ماجراهای گسترده و هیجان انگیز زندگی انسان ها، 

مانند پدیدة نازیسم در آلمان، به آثار هنری تبدیل نمایند.
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